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  )عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور(حسین داوري 
  )عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود(ابوطالب ایرانمهر 

  )عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان(سید مهدي عرفانی 

  
، یـازده  1385امامی، فرهنگ معاصر، تهران  ، کریم)ـ انگلیسی  فارسی( فرهنگ کيميـا 

  .صفحه 1001+ 
  

  مقدمه  1
 فرد قانعی(، شناسی کاربردي اي برجسته از زبان شاخه ۀبه مثاب ،نویننگاري  فرهنگامروزه 

مجهز به اصول و  )Jackson 2002; Kaplan 2002; Cook 2003؛ 1386؛ هاشمی میناباد 1386؛ قطره 1384
روشـن   ۀبا وجـود پیشـین  . سنتی داردنویسی  فرهنگبسیار با اي  اي است که فاصله مبانی

کارهـایی بـس    و نـوین سـاز  نگاري  فرهنگایرانیان در این عرصه، واقعیت آن است که 
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هـا و   توجهی به آنها و نیـز توقـف در شـیوه    سنتی یافته که بینویسی  فرهنگمتفاوت از 
و ها در ایـن عرصـه نداشـته     ها و کاستی جز افزایش آسیباي  رویکردهاي سنتی، نتیجه

شاهد انتشار برخی  ،گذشته ۀویژه در یک ده هاي اخیر و به در دههآنکه، با وجود . ندارد
ایم، اما بررسی  زبانه و دوزبانه بوده هاي یک ة فرهنگآفرین در حوز آثار برجسته و تحول

ی دارد هـای  ها و کاسـتی  آسیب ۀما کماکان حکایت از غلبنگاري  فرهنگفضاي حاکم بر 
جـز تعمیـق   اي  ها و کوچـک شـمردن آنهـا نتیجـه     توجهی به این آسیب تردید بی که بی

  . شکاف ما با پیشتازان این عرصه به همراه نخواهد داشت
نقد فرهنگ است کـه   ةنوین حوزنگاري  فرهنگهاي مطرح در بخش  از جمله حوزه

فـرد   ؛ قانعی1382وقی وث(شود  شناخته مینگاري  فرهنگرویکردي علمی در بهبود وضعیت 
سنگ محکی بـراي سـنجش    ۀنوین به مثابنگاري  فرهنگاصول  ،به عبارتی دیگر. )1384

  .بایست بدان توجه شود هاست که در نقد هر فرهنگ می فرهنگ
هـایی در   هـا و پیشـرفت   شـاهد نـوآوري   ،هاي اخیر گونه که اشاره شد در سال همان

 ـ  خصـوص فرهنـگ    ایـم کـه در   زبانه و دوزبانه بوده هاي یک حوزة فرهنگ  ۀهـاي دوزبان
 ـ ،فرهنـگ هـزاره  توان بـه آثـاري چـون     انگلیسی به فارسی می حمـد  م  لیف دکتـر علـی  أت

 ـ ،فرهنـگ نشـر نـو   ، )1381( و همکـاران  شناس حق و  )1383( يلیف محمدرضـا جعفـر  أت
هایی که در مقایسـه بـا    ؛ فرهنگکرداشاره  ،)1385(لیف محمدرضا باطنی أت ،اي ـفرهنگ پو

خصــوص   اگرچـه در . شـوند  ی تحـول محسـوب  مــی  ر دیگـر در ایـن حــوزه نـوع   آثـا 
تـوان از   فارسی به انگلیسی چنین تحولی کمتر مشهود است، اما می ۀهاي دوزبان فرهنگ

نام برد که در مدت کوتاهی پس از انتشار  ،لیف مترجم فقید کریم امامیأت ،ايميفرهنگ ک
خالی فرهنگی کاربردي را در ایـن بخـش    با اقبال خوبی همراه بوده و تا حدودي جاي 

در ایـن   ،از ایـن رو . کـرده اسـت   ها پـر  در بین کاربران و مخاطبان این دسته از فرهنگ
به ارزیـابی و   ،هاي نقد فرهنگ لفهؤدر چارچوب مبانی و م ،تحقیق، سعی بر آن است تا
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طور  اي آن و بهه تر از ویژگی تصویري مناسب ،از سویی ،بازبینی این اثر پرداخته شود تا
ضرورت و اهمیت پرداختن به این  ،از سویی دیگر ،هاي آن هویدا گردد و خاص کاستی

  .  ها در راستاي نقد این دسته از آثار بیش از پیش بر اهل فن هویدا گردد لفهؤم
  

  پیشینۀ تحقیق  2
بدون توجه به فضـاي حـاکم بـر ایـن      ،و نقد فرهنگنگاري  فرهنگ ةبحث دربار اساساً

بخش  ، زیرانماید مقبول نمی ،هاي پیش روي آن ها و چالش صه و نیز شناخت آسیبعر
اگرچـه بررسـی   . ر از چنـین فضـایی اسـت   ثّتـأ هاي این بخش م قابل توجهی از کاستی

طلبد، اما  در ایران خود مجالی دیگر مینگاري  فرهنگهاي پیش روي  ها و چالش آسیب
  :ودتوان به این موارد اشاره نم به اجمال می

شناسـی کــاربردي و   عـدم تبیـین و شـناخت مناسـب جایگــاه، گسـتره و اهمیـت زبـان       ) 1
  )1386هاشمی میناباد  ؛1386قطره ( نگاري در مراکز علمی هاي آن و از آن جمله فرهنگ شاخه
  )1386؛ قطره 1384فرد  قانعی(نگاري  فرهنگ ةنظري و عملی در حوز وجود خلأ) 2
  )1386؛ قطره 1384فرد  ؛ قانعی1382وثوقی (نویسی  گفرهنهاي سنتی  تداوم شیوه) 3
؛ 1382وثـوقی  (و آشفتگی بازار نشر نگاري  فرهنگی مشخص در بخش فقدان متولّ) 4
  )1384فرد  قانعی
  )1384فرد  ؛ قانعی1381انوري (واژگان زبان فارسی  ۀفقدان گنجین) 5
  )1386 میناباد ؛ هاشمی1384فرد  ؛ قانعی1382وثوقی (ت نقد علمی فقدان سنّ) 6

. توان به دو نقد اشـاره کـرد   می ايميفرهنگ کنقد  ۀپیشین خصوص  درطور خاص  اما به
خـود بـا عنـوان     1کوتـاه در وبـلاگ   اي نسـبتاً  نقد داریوش آشوري که در مقاله ،نخست

                                                   
1 (ashuri.malakut.org  هـایی چـون    ین وبلاگ حاوي مقـالات و نقـدهاي داریـوش آشـوري اسـت در حـوزه      ا

  ... .شناسی و نگاري، نقد فرهنگ، ریشه گزینی، فرهنگ واژه
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 کـرده  نقاط قوت و ضعف ایـن اثـر بسـنده    ةبه نکاتی چند دربار »ايميفرهنگ کبازبینی «
  :کردتوان در این موارد خلاصه  را میاست که این نکات 

هـاي   هـاي اخیـر کـه در فرهنـگ     یافته در دهه هاي رواج ها و واژه ضبط نوواژه) الف
  . اند پیشین جایی نداشته

هـاي   هایی که دیگر در زبان فارسی امروز رواج ندارند و در فرهنگ حذف واژه) ب
  .شده بود واردپیشین کم و بیش 

زبان گفتـاري و   هاي فارسی نوشتاري امروز و خلأ ژهوامحدود بودن فرهنگ به ) ج
  .در آنعامیانه 

توجهی بـه بسـامد و    آن بی ۀکه نتیج 2زبانی یا زبان انبار ردن از پیکرةعدم بهره ب) د
  . هاي فرهنگ است کاربردي واژه ةحوز
نداشـتن  آشـوري برخـی از آنهـا بـه      ةالبته بـه عقیـد   ـ مشکلات متعدد ویرایشی)  ه

تعـاریف عجیـب و    ئـۀ توان بـه ارا  که از آن جمله می ـ گردد میف بازلّؤی مفرصت کاف
عکس، عـدم   ه صورت صفتی یا بارائۀ  صورت اسمی بدونارائۀ  غریب به جاي معادل،

هـا و شـاهدهایی غریـب و     مثـال ارائـۀ   هـا و همکردهـاي آنهـا،    اسمارائۀ  هماهنگی در
  . ها اشاره نمود نهادهر هایی غریب و ضعف در برخی براب ههدف، ضبط واژ بی

یـا   هخصوص این موارد یا به هیچ مثالی اشاره نکرد  گردد که آشوري در یادآوري می
  . است کردهبه مواردي معدود بسنده 

با اي  شود که در مقاله مربوط می )1384(فرد  قانعی خصوص این اثر به  دومین نقد در
مـامی؛ فرهنگـی فارسـی در    تـدوین شـادروان کـریم ا    اي ـميفرهنـگ ک نگاهی بـه  «عنوان 

ترین  مهم. این فرهنگ پرداخته است ةل دربارمأبه ذکر نکاتی قابل ت »هاي جهان کتابخانه
  : کردرد خلاصه اتوان در این مو این نکات را می

                                                   
2) corpus 
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   ؛بع معتبرامنارائۀ  وشناخت مخاطبان خود کاستی فرهنگ در ) الف
واژگـانی   ۀره و مجموع ـکـاي فرهنـگ بـر پیک ـ   یـا اتّ پیکـرة معـین   عدم معرفی ) ب

   ؛مشخص
   ؛ها معادلة ارائۀ بندي و نحو ضعف در طبقه) ج
   ؛ها و زیرمجموعه ها بودن سرواژهنمشخص ) د
   ؛ها زیرمدخلارائۀ  نوعی نظم و سیاق خاص و کاربردي در نبود)  ه
   ؛م در فرهنگئها و علا عدم معرفی برخی نشانه) و
   .هایی مهجور و گنگ دلهاي املایی پراکنده یا معا وجود غلط) ز

خصوص هر یک از این موارد به کمترین مثـال ممکـن بسـنده      فرد نیز در البته قانعی
  .نماید محسوس می کاملاًدر نقد او است و این کمبود  کرده
  

  مبانی نقد فرهنگ  3
دو بخش عمـده مـورد    معمولاًنگاري  فرهنگ، در نقد )37، ص 1384(فرد  به استناد قانعی

  : نظر است
1 (نگار  ت فرهنگدانش و نقش ذهنی  
  او نویسی  فرهنگشیوه و سبک ) 2

  :شود که در اینجا به اجمال به معرفی این دو بخش مهم پرداخته می
  

  نگار دانش و نقش ذهنیت فرهنگ  1-3

  : خوانیم می باره  این در )جا همان(فرد  به استناد قانعی
گزینـی، معنایـابی،    معـادل  ی، شـیوة شناس ـ نگار بر زبان اول، تسلط فرهنگ در مقولۀ

اي، تسلط به زبان مقصد و مبدأ، یا بـه عبـارتی    شناسی و کاربردشناسی مقابله سبک
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شناسی و اخـذ روشـی یکدسـت و معیـار بـراي       دانی او، روش تحقیق و منبع زبان
  . است مطرح یابی فرهنگ لغت نگاري در معادل رعایت اصول فرهنگ

معطوف به مبـانی نظـري ایـن فـن      عی ارزیابی عمدتاًبه عبارتی دیگر، این بخش نو
  . است
  

  نویسی شیوه و سبک فرهنگ  2-3

  :)جا همان(فرد  به استناد قانعی
زبـان در   ۀن و روش درست و منطقی، وسعت و دامندر این بخش، اتخاذ نظام معی

 ـ بنـدي بـر   کـاربردي، شـمول معنـایی، طبقـه     ةتفکیـک حـوز   ۀلئفرهنگ و مس  ۀپای
  . گردد کاربردي بررسی و تحلیل میهاي  تفاوت

لی ئن و روش منطقی، مساکارگیري نظام معی هب ةیعنی بررسی نحو ،در بخش نخست
آوانگاري، اطلاعات و نظام الخط، قواعد املایی،  ها، رسم چون استفاده از نشانهصوري، 

 ۀمجموع ـهـاي اصـلی و زیر   هـا، مـدخل   ، ارجـاع هـا  استثناهاي دستوري، شواهد و مثال
مطالعه و بررسـی   ...، اسامی خاص، مقولات فرهنگی وها ها، اصطلاحات، ترکیب خلمد
  . گردد می

توان بازتاب  با یکدیگر دارند، به نحوي که میفشرده شک این دو بخش ارتباطی  بی
در ادامه  ،از این رو. کردخوبی مشاهده  دوسویه در یک فرهنگ بهاي  این دو را در رابطه
  . شود پرداخته می ايميفرهنگ کهاي آن به نقد  فه و زیربخشلّؤبا تکیه بر این دو م

که البته دلیل مقدمۀ مؤلف ندارد نماید که این فرهنگ  یادآوري این نکته ضروري می
یعنـی   ،در ضمن ویراستار اثر. استکتاب آن هم درگذشت وي در مراحل پایانی انتشار 

تواند نقصـی   که خود می ننوشتهاثر  در معرفیاي  نیز یادداشت یا مقدمه ،فر دکتر خزاعی
کار  ةخصوص آشنایی با دیدگاه، نحو  تردید در بی ،از این رو. ي بر این فرهنگ باشدجد
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ف فقید در مراحل پایانی تـدوین  لّؤم ۀترین منبع مصاحب لیف این اثر، مهمأو چارچوب ت
 )1383( تـرجم م ۀنشـری  در »نگاري در راه و بیراهۀ فرهنگ«این فرهنگ است که با عنوان 

 تواند هم در ترسیم دانش و نقش ذهنیت وي و نیز در د میو از جهاتی متعدمنتشر شده 
استناد به این مصاحبه . وي راهگشا و قابل استناد باشدنویسی  فرهنگشیوه و سبک ارائۀ 

فرهنگ و فرهنگ نگاري، مبانی نظري آن،  ۀمقولدربارة لف ؤبا هدف آشنایی با دیدگاه م
مقـولاتی کـه    ،نمایـد  شناسی ضروري می سنجی، روش تحقیق و منبع ، مخاطبکار ةشیو

 خـلأ که در بالا ذکر شـد،   علت نبود مقدمه، چنانشود و به  اثر ذکر می ۀدر مقدم معمولاً
  .آن کاملاً محسوس است

  
  نگاري دیدگاه نظري مؤلف دربارة فرهنگ  4

از اصول این علم موضـوعی   و بهره جستن وي شناسی زباننگار بر مبانی  تسلط فرهنگ
 ـ ،اساسـاً . نمایـد  می ناپذیرنوین انکارنگاري  فرهنگاست که در  هـاي   لیف فرهنـگ أدر ت

 ـ   اصول و مبانی نوین این علم، بهرهجدید و مبتنی بر  ل بـه  جـویی از دسـتاوردها و توس
در بررسی و نقد  ،از این رو ،ناپذیر است و ضرورتی اجتناب شناسی زبانهاي علم  شاخه

؛ 1384فـرد   قـانعی ( .اساسی اسـت اي  لهئنگار به این مهم مس ، توجه به نگاه فرهنگرهنگف
  )1386قطره 

تواند  این موضوع میدربارة لف ؤتوجه به دیدگاه م، ايميفرهنگ کدر بررسی  ،شک بی
با توجه به اطلاعات موجود، تصویري مناسب  ،بنابراین ضروري است تا. راهگشا باشد

طـور خـاص رویکـرد وي در     و نیـز بـه  نگاري  فرهنگ ةلف دربارؤماز دانش و دیدگاه 
  . ترسیم گردد ايميفرهنگ کلیف تأ

خــود در  ۀخصــوص ســابق  در پاســخ بــه پرسشــی در ،مــذکور ۀامــامی در مصــاحب
شک تصویري مناسب از نگاه وي به این حوزه پیش روي خواننده  که بینگاري  فرهنگ
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  : گوید گذارد، می می
ولی کسی که همۀ عمرش را صرف آموختن . به آن صورت نه حقیقتش را بخواهید

هــا و  ارزي واژه مشــغول برابــري و هــم زبــان و ترجمــه از هــر دو ســو کــرده، دل
در یکـی از   هاي لغت سـروکار داشـته طبعـاً    اصطلاحات دو زبان بوده و با فرهنگ

من  ولی. افتد که او هم دست به تألیف فرهنگی بزند مراحل زندگی به این فکر می
کـردم بـا    شدم فوراً خودم را منصرف مـی  نگاري می هر وقت دچار وسوسۀ فرهنگ

نگاري کار یک عمر است و اگر آدم مبتلا شد دیگر فرهنگ  این استدلال که فرهنگ
افتـد کـه    وقتی آدم از کار یکی فارغ شد تازه به فکر می. دارد دست از سرش برنمی

کند و این الگـویی اسـت کـه مرحـوم      سویه آن را بزرگ کند یا کوچک کند یا زان
  .حییم سی سال تمام از آن پیروي کرده بود

کـه در ادامـه بـدان اشـاره      ،هـاي وي  لی در این پاسخ و نیز برخی دیگر از پاسخمأت
نگـاري   فرهنـگ امامی توجهی بـه اصـول نظـري     خواهد شد، بیانگر آن است که اصولاً

ثیرگذار بوده است أت کاملاًاو تلف اثر هاي مخ نداشته و نتایج این ضعف نظري در بخش
  .شود میاشاره که در ادامه به شواهد متعددي از آن 

  
  شناسی و نیازسنجی مخاطب  1-4

 ـ شـده   ین چـارچوبی تعریـف  تشخیص سطح مخاطبان یک فرهنگ گامی در راستاي تعی
د فر قانعی. کند جدا میهاي زبان  صرف واژه ۀکه یک فرهنگ را از مجموعبراي آن است 

  :نویسد می باره این در) 99، ص 1384(
اگر چه امامی نیم قدمی در مقایسه بـا دو فرهنـگ حیـیم و آریـانپور برداشـته، امـا       

هـم   کماکان حالت گنجینه، مجموعـه و خـرواري دارد کـه هـزاران لغـت را کنـار      
  .کننده و مخاطب فرهنگ مورد توجه قرار نگرفته است گذاشته و مراجعه
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  : گوید گونه می مخاطبان این فرهنگ این ةود دربارخ ۀامامی در مصاحب
مخاطبان فرهنگ در درجۀ اول ایرانیانی هستند که در کـار ترجمـه یـا تحقیـق یـا      

ها و اصطلاحات رایج زبان دارند و  مسافرت نیاز به یافتن معادل انگلیسی براي واژه
  .هستند زبانانی که در حال آموختن زبان فارسی دوم براي غیر فارسی در درجۀ

هاي رایج و پرکاربرد  آید این فرهنگ باید حاوي واژه میگونه که از پاسخ امامی بر آن
گزینـی ایـن    در بخش بررسـی واژه . زبان فارسی باشد که نیاز این طبقه را برطرف سازد

  . عا پرداخته خواهد شدل به این مدطور مفص فرهنگ به
  

  منبع فرهنگ  2-4

شناسد و حرکـت فـردي    را فاقد منبعی معتبر می فرهنگ کيميا )100-99همان، ص (فرد  قانعی
  .داند و اعمال سلیقۀ شخصی را آفت علمی این اثر در کنار برخی دیگر از آثار موجود می

  : گوید گونه می  این ايميفرهنگ کهاي  خصوص انتخاب مدخل  امامی در
نـی  حجـم معی ها در خارج، وقتی ناشري قصد درآوردن فرهنگی را در  در این سال

کـه یـا    corpusها به یک بانک کامپیوتري واژگـانی یـا    کند، براي انتخاب مدخل می
انـد   خودش به وجود آورده و یا مؤسسات تحقیقی و دانشگاهی ایـن کـار را کـرده   

هـزار واژة پرکـاربرد زبـان را از آن اسـتخراج      20 کند و فهرسـت مـثلاً   مراجعه می
، corpusدر  مؤلفان فرهنـگ ود اساسِ کار او و ش کند و این فهرست بسامدي می می

ها توسط اهل زبان، چه بـه صـورت    علاوه بر این، شاهدهاي زیادي از کاربرد واژه
سـان کـه در رادیـو و تلویزیـون و مکالمـات       مکتوب و چه به صورت شفاهی، آن

رود، ضبط شده و موجود است و این شاهدها هم بخشی از مواد  روزمره به کار می
اما در اینجا ما هنوز یک بانک . آورند نویسان فراهم می براي فرهنگ لح کار راو مصا

این است که منِ مؤلـف بـراي   . ایم واژگانی از کاربرد ملموس زبان را پدید نیاورده
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خواهم به عنوان مدخل در فرهنگ بگنجانم ناچـارم   هایی که می دستچین کردن واژه
قـدر   بگیرم که فلان واژة فارسی آیـا آن م زبانی خود تکیه کنم و خود تصمی بر شم

 به این ترتیب، در . اول زبان قرار بگیرد یا نه ةهزار واژ 25تا  20رایج است که جزء
 فرهنـگ فارسـی امـروز   و  فرهنـگ معـين   - هـاي موجـود   آغاز کار، از بهترین فرهنـگ 

 -در حـال حاضـر   فرهنـگ بـزرگ سـخن   صدري افشار و همکاران و علاوه بر آنهـا  
گـذارم و بـه سـراغ     پس لغات مهجور را کنار مـی . ها کنم به انتخاب واژه می شروع

در ذهن من، فرهنگ متوسط باید برشی از زبـان  . روم هاي زنده و پرکاربرد می واژه
هـایی کـه در زبـان مکتـوب و      زندة امروز را نشان بدهد، از این رو، علاوه بر واژه

کنم و چون قـرار اسـت تأکیـد     جو میرسمی کاربرد دارند، در زبان گفتار نیز جست
هاي نو  کنم فهرستی از واژه ها و ترکیبات نو داشته باشم سعی می خاص هم بر واژه

بات و مصـو  فرهنـگ فارسـی امـروز   عـلاوه بـر   . را تهیه کنم و در فرهنـگ بگنجـانم  
هاي جدید  کنم و واژه هاي دیگر هم جستجو می ها و رسانه فرهنگستان، در روزنامه

  . کنم ها اضافه می اند به فهرست مدخل واج عام یافتهرا که ر
خصوص میـزان درسـتی     هاي این فرهنگ، به قضاوت در با بررسی مدخل ،در ادامه

پردازیم میعا این اد.  
  

  فرهنگ كيمياهاي نقد  مؤلفه  5
ها و مبانی بنیادین نقد فرهنگ، به نقد و  لفهؤیم تا با تکیه بر برخی ما برآن ،در این بخش

در سعی بر آن بوده تا  ،ها لفهؤخصوص هر یک از این م  در. ازبینی این فرهنگ بپردازیمب
 ـ حد امکان به شواهد و نمونه ی اشـاره شـود تـا تصـویري     هایی قابل توجه از لحاظ کم

شده در نقد فرهنگ  هاي تعریف لفهؤبا توجه به م ،اساساً. گرددارائه  تر از فرهنگ مناسب
 . گردد ه حوزه معطوف میره شد، نقد و بازبینی این فرهنگ به نُها اشا تر بدان که پیش
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  ها ضعف در انتخاب مدخل  1-5
شمارد کـه وي بـا    را فرهنگی مبتنی بر زبان فارسی امروز می ايميفرهنگ ک )1383(امامی 

هاي آن پرداخته  زبانی خود به گزینش مدخل بر اساس شم تکیه بر برخی منابع و عمدتاً
هاي  زینش درآیندها یا مدخلشوري یکی از امتیازات این فرهنگ را در گاگرچه آ. است
ادعاي خود بـه  تأیید و در دانسته هاي پیشین  شمارد و آن را امتیازي بر فرهنگ میآن بر

هـایی مهجـور    هاي جدیـد و کنـار گذاشـتن مـدخل     هایی از مدخل ذکر شواهد و نمونه
کماکـان در   این فرهنـگ  گر آن است کهفرهنگ بیاناین هاي  ، اما بررسی مدخلپرداخته

تـوان در دو بخـش    مـی  این موضوع را کهي روبروست هایی جد این دو مورد با ضعف
  :مطرح کرد

  
  هاي مهجور ارائۀ مدخل  1-1-5

هاي این فرهنـگ   مهجور و منسوخ در قالب مدخل ةقابل توجهی واژ وجود حجم نسبتاً
نگاهی به این . ي وجود داردضعفی جد گزینی این فرهنگ بیانگر آن است که در مدخل

  : ها خود شاهدي گویا بر این مدعاست مدخل
خانه، نـاك، شـلال،   شهیق، جیرو، ش ـ و ایقان، انیاب، ابه، انجره، آجیدن، باتیک، زفیر

  ...آبخوان و
گونـه   آن ،توانند برشی از فارسی امروز ها به هیچ وجه نمی شک این دسته از واژه بی

  . است، باشند که امامی مدعی آن
  

  هاي رایج عدم ارائۀ مدخل  2-1-5
هاي مهجور در این فرهنگ هستیم که حجم قابل توجهی  مدخلارائۀ  در حالی شاهد

هایی کـه   مدخل ،توجهی واقع شده است هاي فارسی امروز در این اثر مورد بی از مدخل
در ایـن فرهنـگ    شک بایـد  و بی هستنددر زبان گفتار و نوشتار بسیار رایج و پرکاربرد 
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  : نماید در تایید این ادعا ذکر این شواهد ضروري می. شدند گنجانیده می
ارتودنسی، ارتوپـدي، اتوشـویی، وازکتـومی، لفـاظی، لفـت دادن، پتانسـیل،       

شبه قاره، کوهنوردي،  تافت، استریل، استریو، آس و پاس، گذشتگان،  ،پرینت
بین بـردن، از بـین رفـتن، اصـله،     ، باد گلو، بدقواره، بدقیافه، از نوردي صخره

اضافه وزن، زنا کردن، تاقچه، تاقباز، تودماغی، خون جگر، پـت پـت کـردن،    
  ...صیانت، صیحه والاجل،  احیاگر، احاله کردن، ضرب

هـاي رایـج در زبـان فارسـی در قالـب مـدخل        بدون تردید ذکر ایـن دسـته از واژه  
لف نیز خود شاهدي بر ؤمورد ادعاي مرجوع به منابع . نماید ناپذیر می اجتنابضرورتی 

هاي متعددي است که در این فرهنگ  ها و مهجور بودن واژه رایج بودن این دسته از واژه
  . شده استارائه  در قالب مدخل

  
  گزینی معادل  2-5

گزینی آن برشمرد کـه در   را در بخش معادل اي ـميفرهنگ کترین ضعف  شاید بتوان بزرگ
هـاي   معادلارائۀ  دوم ؛تعریف به جاي معادلارائۀ  نخست :حوزه قابل بررسی است سه

  .هاي ترکیبی ـ توصیفی ؛ سوم، ارائۀ معادلنادرست
  

  ارائۀ تعریف به جاي معادل  1-2-5

تعاریف و در بسیاري مـوارد تعـاریفی عجیـب    ارائۀ  شاهد، ايميفرهنگ کدر جاي جاي 
در مواردي نیز شاهدیم کـه  . اند که در زبان انگلیسی داراي معادل هایی هستیم براي واژه

گونـه معـادل    ذکر شده که خود بر ابهـام ایـن  هایی  در کنار این تعاریف، معادل یا معادل
هاي مناسـب آن در   تعدادي از این موارد به معادلارائۀ  حال ضمن. گزینی افزوده است

 نـگ کـاملاً  آنها در ایـن فره  خلأهایی که  ردد؛ معادل یا معادلگ میاشاره زبان انگلیسی 
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  :مشهود است
  

  معادل مناسب  شده هتعریف ارائ  مدخل فرهنگ
 the act of  supplying water to farmlands  آبرسانی

etc. irrigation/ water supply 
 an advocate of lawlessness rioter/riotous  طلب آشوب

 feeling offended/ feeling insulted/taking آزردگی
offence annoyance/hurt 

 a mixture of roasted and salted nuts such as آجیل
watermelon seeds, almonds, pistachios, 
hazelnuts, etc 

nuts/ dried nuts 

 to give sb an injection to inject آمپول زدن

 a boastful person who lies about his آدم چاخان
achievements/ a liar boastful/ braggart 

 the act of picking and combining elements التقاط
from different places eclecticism 

 putting on airs/ being haughty snobbishness/haughtiness افاده

 characterized by expansion expansive انبساطی

 the functioning of a machine by touching انگولک کردن
the buttons 

to tinker with/ 
 fiddle(about/around) with 

 a burning sensation because of heat or التهاب
excitement inflammation 

  to suggest an idea to sb to inculcate/ to inspire القا کردن

 the act of joining sth/ being annexed annexation/ attachment الحاق

 a small sign made by the eyebrows etc gesture ایما

 to reproduce a book etc by the offset-1 افست کردن
process  2- to pirate a book etc to offset 

 calling sth by a particular name/ applying a  اطلاق
special meaning to a word to attribute/ to assign 

 to feed a group of people to feed ردناطعام ک

 the act of attributing sth to sb attribution/imputation اسناد

 a kick in the but/ a kick in sb 's behind kick  اردنگی

 feeling of friendship and devotion regard/respect/devotion ارادت
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  معادل مناسب  شده هتعریف ارائ  مدخل فرهنگ

 improving a plant or animal 's stock by نژادي هبِ
selective breeding eugenics 

 a fruit and vegetable wholesaler fruiterer بارفروش
 to point up the joints in a brickwork to point/ to joint بندکشی کردن

 to subject sb to physical torture or mental به صلابه کشیدن
anguish to impale 

 the art of composing off-the-cuff poems improvisation یسرای بدیهه

 the act of giving/donating sth generosity/donation بذل

 using foul language scurrility/scurrilousness بددهنی

 a flat round tub made of metal or plastic tub/ basin تشت

 a staggering motion (as if one is about to تلوتلو
fall) stagger 

ابتو a penitent person( esp. one who has 
switched sides) penitent 

 the act of adding marginal notes to a text annotation تحشیه

 the act of inciting sb to do sth incitement/excitation تحریض

 a small caravanserai near the bazaar where تیمچه
traders have their offices arcade 

 weaving nets or lace net weaving توربافی

 the act of extending kindness and sympathy تفقد
to sb sympathy/compassion 

 the act of decorating sth with inlaid gems inlaying ترصیع

 speaking with a squeaky voice squeaky جیغ جیغو

 to add sth to food to improve its taste to season/ to spice چاشنی زدن

 a clay pipe with a long stem pipe چپق

 a teacher's hourly-rated pay tuition التدریس حق

 a cubic container made of tin plate can / tin حلب

 to cut sth into thin narrow strips to chip خلال کردن

 an arm of the sea stretching inland along خور
the coasts of the Persian Gulf estuary/ bight/cove 
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  معادل مناسب  شده هتعریف ارائ  مدخل فرهنگ

 the disappointment and bitterness خیطی
following sb's failure clangor/gaffe 

 a house of correction for juvenile دیبأدارالت
delinquents borstal/ reformatory 

 , expert repair work( on a damaged carpet رفوگري
fabric, etc) darning 

 the peak of sth's splendour 2- business -1 رونق
boom boom/prosperity 

 the act of committing adultery adultery زناکاري

 death by stoning stoning سنگسار

 to nudge sb with one's elbow or fist to poke/to nudge زدن سقلمه

 a gift from afar (brought by sb who has سوغات
been on a journey) souvenir 

 crawling on one's belly crawl خیز سینه

 to lay out the electrical wiring of a house  کشی کردن سیم
etc to wire 

 an authority on a given subject pundit/ authority صاحب نظر

 distilling herbal essences 2- a distillery -1 عرقگیري
for extracting herbals essences distillation 

 the process of  extracting oil from fruits or عصاري
seeds oil extracting 

 /the ability to manage one's money عقل معاش
domestic economy thrift 

 to make a man infertile through vasectomy عقیم کردن
or castration to castrate/ to sterilize 

 the act of blowing one's nose blow/sniff فین

 the act of filing an appeal to the Supreme خواهی فرجام
Court appeal 

 back of the neck nape قفا

 sb who has been employed for a limited کارمند پیمانی
period of time contractual employee 

 acting as a miser/miserly conduct stinginess گدابازي

 a contract of crop-sharing(under which sb مزارعه
cultivates sb else's land) sharecropping 

 the state of being unsafe/ lack of security insecurity ناامنی

 to escort a high personage to escort روي هم
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  هاي نادرست ارائۀ معادل  2-2-5
گـردد   میهایی غلط باز معادلارائۀ  گزینی این فرهنگ به اما ضعف دیگر در بخشِ معادل

انـد کـه    هایی انگلیسی هدي دیگر واژو در موار اند هایی خودساخته که در مواردي معادل
بـه مـواردي از ایـن    ذیـل،  در . نیستندشده  ارائه هاي فارسیِ معادلی مناسب براي مدخل

  :شود دست اشاره می
  

  مدخل فرهنگ  شده هتعریف ارائ  معادل مناسب
spike (in volleyball etc) a spiked ball آبشار 

traffic pedestrian traffic  آمد و شد 

real estate agency real estate agent آژانس املاك 

phonetician phonologist آواشناس 

phonetics phonology آواشناسی 

dustman refuse collector/ scavenger کن جمع آشغال 

incurable that will not heal/ unhealable ناپذیر التیام 

blackmail a forced payment باج سبیل 

slang colloquialism زبان عامیانه 

vegetables various greens and vegetables/ legumes سبزیجات 

disinfection disinfectant ضدعفونی 

flat (of tires) insufficiently inflated کم باد 

pocket book a paperback کتاب جیبی 
  

تعریف و معـادل   در آنها ردد کهگ میهایی باز ها به مدخل ر بخش معادلدیگر د ۀنکت
تعاریف غیر ضروري و البته اشـتباه و در   این در مواردي وبه همراه یکدیگر آمده است 

  .شده نادرست است ارائه مواردي معادل
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  ـ توصیفی هاي ترکیبی ارائۀ معادل  3-2-5
ترکیبـی یـا    هـایی معمـولاً   معـادل ارائـۀ   آور در این فرهنـگ  یکی دیگر از نکات تعجب

بـراي   ،شـده  ارائـه  ن معنا کـه در کنـار معـادل   یبد ،هاي فارسی است وصیفی براي واژهت
تـر بـوده    منظور از آن ارائـۀ معـادلی دقیـق   شده که  آوردهتوضیح بیشتر صفت یا اسمی 

ذکـر  . هایی نامناسب انجامیده اسـت  به نوعی حشو یا معادل این کار آنکهفارغ از  ،است
  :ین مدعاستهایی از این دست گویاي ا نمونه

  
 مدخل فرهنگ )توصیفیـ   ترکیبی(شده  معادل ارائه معادل مناسب

toilet public toilets آبریزگاه 
exhaust the exhaust pipe اگزوز 
defloration deflowering a virgin بکارت ۀازال 
interior the hidden interior of sth باطن 
butt a cigarette butt ته سیگار 
traffic traffic congestion ترافیک 
omitted/ left out inadvertently omitted جاافتاده 
brick mud bricks/ sun-dried bricks خشت 
arsenic yellow arsenic زرنیخ 
emerald emerald green ّديزمر 
palsy shaking palsy رعشه 
jar an earthen jar سبو 
records past records ابقسو 
antique an antique object عتیقه 
landowner 
 a big landowner ملاك 
tutor a private tutor معلم خصوصی 
nib a pen nib نوك قلم 
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  ها بندي معادل طبقه  5  -3
 )101ص  ،1384(فرد  قانعی. ستايميفرهنگ کدیگر ي ها ضعف جد معادلبندي  ة طبقهنحو

بندي بـه ذکـر    طبقه ئله شده و ضمن تعریف مقولۀر این مسدر نقد خود بر این اثر متذک
   :خوانیم  باره می این در. فرهنگ در این بخش پرداخته استاین هاي  شواهدي از نقص

گیرنـد   هفت طبقه را در نظر مـی  3بندي هاي معتبر جهان در مبحث طبقه در فرهنگ
ت یتا هر لغتی از آن الگو و قالب عبور کند و مانند هنر منبکاري است عا مرص .  

ــف ــلی(واژه ) ال ــه) ب) / واژة اص ــتوري   طبق ــدي دس ــتوري (بن ــنامۀ دس   ) / شناس
سـاختار و  ) و/ هـا   معـادل )  ه) / هـا  ترکیـب (همنشـینی  ) د/ بندي معنایی  طبقه) ج

نکات غیـر   4در این الگوي ساختاري. هاي متفاوت ها و همنشینی ترکیب) ز/ کاربرد
ســازد کــه قبــل از آغــاز کــار  س را وادار مــینــوی مشــترك هــر دو زبــان فرهنــگ

در ایـن فرهنـگ،   ... ریزي کند ساختار اصلی خود را پی یابی نگاري و معادل فرهنگ
  . کریم امامی ظاهراً خود را موظف و ملزم به این کار ندیده است

تصـویري  ارائـۀ   هـا بـه   بنـدي معـادل   هایی از این ضعف در طبقه شک ذکر نمونه بی
  : انجامد  فرهنگ می تر از این مناسب

  a saline solution/brine -    :آبنمک -
 »محلول پزشکی«مراد از معادل اول . اند متفاوت کاملاًدو معادل داراي دو مفهوم این 

هـایی   معـادل ارائـۀ   بنـدي بـه   عدم توجه به معیارهاي طبقـه . »آب دریا«است و دیگري 
  . برانگیز انجامیده است ابهام
   simulation  2-modelling  3-cloning-1   :سازي شبیه -

کاربرد در غالب موارد سبب شده تا بـه عنـوان مثـال در ایـن      ةمشخص نبودن حوز
متفاوت از  ةبا سه شمار معنایی و کاربردي خاصِ خود صرفاً ةمدخل سه معادل با حوز

                                                   
3) categorization  4) structural pattern 
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  . یکدیگر جدا شوند و به نحوي بر ابهام کاربران فرهنگ بیفزاید
  -rotten, decayed  2- corrupt 1  :فاسد -

هـایی از ایـن    خصوص مدخل  لف به توضیح حوزه و کاربرد معنایی درؤتوجهی م بی
میـوه و  «بـه   rotten ،بـه عنـوان مثـال    .آیـد  دست در جاي جاي فرهنگ بـه چشـم مـی   

کـاربرد   کـم اي  هـم واژه  decayed .دارداشاره  »فرد فاسد«به  corruptو  »سبزیجات فاسد
 ـ . کـاربرد دارد  decayاسم و فعـل آن بـه شـکل     صورت است که عمدتاً  ۀرعایـت مقول

  . هایی مناسب و بدون ابهام بینجامد معادلارائۀ  تواند به بندي است که می طبقه
  rancid ]کره [ -corrupt  2 ]شخص[ -1
  addled ]تخم مرغ[ -rotten  4 ]میوه [ -3
 the jailor, a prison guard, the turnkey -   :زندانبان -

توانـد از   نمیکهنه است که به هیچ وجه اي  معادل سوم واژه ،شده ارائه سه معادل از
  .لحاظ سطوح کاربردي با دو معادل دیگر برابر باشد

  a prodigy, a whiz-kid -   :اعجوبه -
ارائـۀ   عـدم توجـه بـه سـطوح زبـانی در     دهنـدة   نشـان نیـز   دو معـادل ایـن  بررسی 

  . اي دارد کاربردي محاوره whiz-kid ةرسمی و واژکاربردي  prodigy ةواژ .هاست معادل
 wandering from place to place, homeless, vagrant -  :در دربه -

کاربرد  ۀاز لحاظ دامن، homelessیعنی  ،از تعریف ناقص اول که بگذریم، معادل دوم
  . که کاربردي حقوقی و رسمی دارد، ندارد، vagrant ةبا واژاي  هیچ همخوانی

  
  ها نحوة ارائه مدخل  4-5

ي همراه است و به هیچ وجه از الگـویی  هایی جد ها نیز با ناهماهنگی مدخلة ارائۀ نحو
مـدخل و در جـایی    ۀفعل زیرمجموع ـ ،در مواردي. کند شده پیروي نمی منظم و تعریف
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  : ضروري استنظمی  هایی از این بی ذکر نمونه ،دیگر خود در قالب مدخل آمده است
  . آمده است »غشه دل«مدخل  ۀزیرمجموع گرفتن غشه دل* 

  غشه  دل -
  غشه گرفتن  دل -
  آور  غشه دل -

ترتیـب   در قالب مدخلی جدا به این شکل آمده است که ظاهراً جماع کردنفعل *  
  . الفبایی آن رعایت شده است

  جماع  -
  جماعت  -
  جماع کردن  -

 ـ  می،  ها کردندر مدخل *  ب یـک مـدخل جـدا و بـدون     بینیم که این فعـل در قال
  . رعایت ترتیب الفبایی به این نحو آمده که متفاوت از دو الگوي فوق است

  ها -
  ها کردن -
  ها -
  هاپو -
  هاتف  -
  هاج و واج -
در جـاي   ،به خصوص در مورد افعـال ، ها مدخلارائۀ  نظمی در هایی از این بی نمونه

  .جاي فرهنگ مشهود است
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  ها و اصطلاحاتها، مجاز المثل ضرب  5-5

ها، اصطلاحات،  المثل ها حاوي برخی ضرب به سبک و سیاق دیگر فرهنگ ايميفرهنگ ک
همـراه اسـت کـه     يهـاي متعـدد   تعبیرات و مجازهاست که البته با اشکالات و کاسـتی 

  : کرددر این موارد خلاصه آنها را توان  می
  
  هاي خودساخته معادل  1-5-5

ساخته و عجیبی دست زده که هیچ مفهـومی  اي خوده ؤلف به خلق معادلدر مواردي م
المثـل یـا عبـارتی فارسـی در      تعریـف ضـرب   ۀترجم ـ در زبان انگلیسی ندارند و صرفاً

  : است فرهنگ سخنویژه  هاي فارسی و به فرهنگ
   :جدا بافته ۀتافت* 

- one who thinks he or she is sb special and expects preferential treatment 

آنکه این دوم . المثل نیست این عبارت یک ضرب ،خلاف نظر امامیه بآنکه،  نخست
براي این اصطلاح در زبان فارسی است که به  فرهنگ سخنتعریف  ۀترجم دقیقاًعبارت 

کـه   آن) مجـاز («: خـوانیم  مـی  فرهنگ سخندر . هیچ وجه در زبان انگلیسی کاربرد ندارد
   .»برایش قایل هستنداي  یا دیگران امتیاز ویژهخود که  آنوضعیتی غیر از همه دارد، یا 

  . است be the cats whiskers/pajamaمعادل مناسب این واژه در انگلیسی آنکه سوم 
  :زاغ سیاه کسی را چوب زدن* 

- to keep sb under observation, to keep an eye out for sb’s movements 

تعریف آن در فارسی است و به هیچ وجه  ۀترجم شده دقیقاً ارائه نخست آنکه معادل
معادل ایـن واژه در  آنکه مضاف بر . تواند معادلی مناسب براي آن در انگلیسی باشد نمی

   .است to spy on/into انگلیسی
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  ارائۀ تعریف به تنهایی یا ارائۀ تعریف در کنار معادل  2-5-5

غیرمعمول و نادرست اسـت   اي تعریف در کنار معادل، رویهارائۀ  تعریف صرف یاارائۀ 
هـا و   المثـل  خصوص ضـرب   هاي معمول فرهنگ خلاصه نشده و در به مدخل که صرفاً

  :مثال .اصطلاحات نیز شاهد آن هستیم
 :خود را هفت قلم آرایش کردن* 

(said of women) to apply make up in the fullest sense of the word 

اسب در زبان انگلیسی بـراي ایـن اصـطلاح    من یشده معادل ارائه معادلآنکه نخست 
بـراي ایـن اصـطلاح در زبـان     آنکـه  دوم . باشـد  تعریفی از مفهوم آن می صرفاًنیست و 

  .کاربرد دارد be dressed to killادل رایج و پرکاربرد انگلیسی مع
   :دست شکسته وبال گردن است *

- one has to bear the trouble caused by one’s family members or closed friends 

  :گلیم خود را از آب کشیدن *
- to be capable of looking after one’s interests (esp at a time of danger)/ to manage to 

stay high and dry/ to pull one’s chestnuts out of the fire  
شـده  ارائـه   بـراي آن در این مورد نیز ابتدا یک تعریف از مفهوم این مثل و معادلی 

نماید که اصطلاح  شده نیز یادآوري این نکته ضروري می ارائه خصوص معادل  در. است
خـود را بـه   «نه بدین معنا که به معناي  to pull one’s chestnuts out of the fire انگلیسی

  . است »آب و آتش زدن
  
  هاي اشتباه معادل  3-5-5

، در زبـان  هـاي فارسـی   ه براي اصطلاحات و مثـل شد ارائه هاي در موارد متعددي معادل
  . شود معانی و مفاهیمی دیگر دارند که به مواردي از این دست نیز اشاره می انگلیسی
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 to beat about the bush (prov)-  :لقمه را دور سر خود چرخاندن *

دوم . است »حاشیه رفتن ]سخندر [« نخست آنکه این عبارت در انگلیسی به معناي
آنکـه  المثل نیسـت و سـوم    شده از سوي امامی ضرب ارائه در زبان انگلیسی معادلآنکه 

 to do sth the hardیـا    to do sth in a roundabout wayمعادل این اصطلاح در انگلیسـی 

way است .  
 an Englishman's home is his castle -    :چهاردیواري اختیاري *

 ـ «معنـاي  بـه   شده در زبان انگلیسی ارائه معادل ، »خـود پادشـاه اسـت    ۀگـدا در خان
  . باشد می
  
  ها و قلم خطوط کاستی و عدم هماهنگی در نشانه  6-5

 ـها، علا نوشت چه فرهنگ داراي راهنماي کوتهاگر هـاي خـاص    م اختصـاري و نشـانه  ئ
بـه چشـم    هـا  برخـی کاسـتی  آن ق تـور در م آوایی است، امـا  ئهاي معنایی و علا حوزه

  :شود می به آنها اشاره شکه در دو بخخورد  می
  
  ها کاستی در نشانه  1-6-5

علامـت   ،سیزده آمده اسـت  ۀهاي معنایی فرهنگ که در صفح در جدول فهرست حوزه
آمـده اسـت کـه مخفـف واژه      )hygi( بـه شـکل   »بهداشـت « هاي بخش واژهاختصاري 

hygiene  =)کاپوت این علامت به شکل  ةاما در مقابل واژ ،است) بهداشت(hyg)  ضبط
  .شده است

 ةاست که مخفف واژ )mili( »نظامی« هاي علامت اختصاري واژه ،در همین فهرست
military  =)گشـت  «و  »تـوپ «هاي نظـامی   که در مقابل واژهبینیم  میاما  ،است) نظامی

  . آمده است )milit(به شکل  »زدن
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ژة کـه مخفـف وا   )(musهاي مربوط به حوزة موسیقی بـا علامـت    در فهرست، واژه
music صـورت کامـل آن یعنـی    » تحریر«حال آنکه در مقابل واژة  ،اند است معرفی شده
music آمده است .  

کـه  ) (theaهاي مربوط بـه حـوزة تئـاتر علامـت      در فهرست مذکور، در مقابل واژه
این علامـت بـه شـکل    » تمرین«است ذکر شده، اما در مقابل واژة  theaterمخفف واژة 

)(theat آمده است .  
، کـه  □و نیز علامـت   [vi]و   [rhet],[extr],[bef],[adj],[n],[vt]می چون ئتوضیح علا

  . شود، در فهرست اختصارات نیامده است در جاي جاي فرهنگ دیده می
  
  قلم خطوط  2-6-5

هاي انگلیسی هیچ توضیحی در فرهنگ نیامـده، در حـالی    خصوص قلم خطوط واژه  در
انـد کـه از آن    بسیاري به شکل مورب یا ایتالیـک آمـده   هاي که شاهد آن هستیم که واژه

(=   kebab،)عـرق (=  arrack، )حـلال (=   halal،)هـودج (=  howdahتوان بـه   جمله می
، )عطـر (=  attar، )خـاکی (=  khaki، )عفریـت (=   afreet،)پانسیون(=  pension، )کباب
bund  =)بند( ،bazaar  =)بازار( ،) hashish  =حشیش( ،henna  =)کرداشاره  ...و) حنا .  

هاي فارسـی، کـه    هاي انگلیسی شاهدیم که براي معادل برخی واژه در کنار این واژه
شدة آنها آمده است کـه از   در انگلیسی براي آنها معادلی وجود ندارد، صورت آوانویسی

 اشـاره ... و ) ضـرب (=   zarb،)دوتـار (=  dotar، )قطاب(=  qottabتوان به  آن جمله می
هـا بـه ایـن شـکل      شود این است که چرا ایـن واژه  سؤالی که در اینجا مطرح می. نمود
هایی بدانیم  هاي فارسی براي واژه شدة واژه اند؟ اگر دستۀ دوم را صورت آوانویسی آمده

  که در زبان انگلیسی معادل ندارند، پس چه ارتباطی با گروه اول دارند؟ 
یا عربی بـدانیم کـه بـدین شـکل ضـبط       فارسی هایی با ریشۀ اگر دستۀ اول را واژه
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فارسـی یـا عربـی در    از اصـل  هـاي انگلیسـی    از واژه يقابل توجه دیگرتعداد اند،  شده
 ,azureتـوان بـه   انـد کـه از آن جملـه مـی     شکل متعارف آمده  فرهنگ وجود دارد که به

checkmate, sandal, sofa, tulip, percale divan, pistachio, borax, alfalfa, talc اشاره ... و
   .کرد

کـه برگرفتـه از فرانسـوي    ) پانسـیون (=  pensionچون اي  به علاوه در این بین واژه
  است؟ نوشته شده ب شکل موربه است، به چه علت 

هـاي   کاررفتـه در معمـاري   گچ به«که در زبان انگلیسی به  gatch ةخصوص واژ  یا در
هـاي دیگـر ضـبط شـده و شـکل       تـر از واژه  ککوچ اشاره دارد، چرا واژه صرفاً »ایرانی

ب پیدا نکرده است؟ مور  
  
  هاي املایی و چاپی غلط  7-5

اشـاره  که به مواردي از این دسـت نیـز   است بیش از حد معمول کتاب هاي چاپی  غلط
  : شود می

  . است flightyآمده که درست آن  flightlyبه شکل ) ص(» مغز سبک« ةمعادل واژ* 
 micturate صـحیح آن ضبط شده کـه    mictuateبه شکل »درار کردنا« ةمعادل واژ* 
  . است

  .درست است farmerآمده که  framer »کشاورز« ةمعادل واژ* 
باروسـازي  «بـه شـکل    »بارورسـازي ابرهـا  «عبارت  »بارورسازي«در ذیل مدخل * 
   .آمده است »ابرها

  .ه استچاپ شد »عاجرانه«به اشتباه  »عاجزانه« ةواژ 569ۀ در صفح* 
  .باشد docktailedآمده که باید  doek-tailed »ابتر« ةمعادل واژ* 
شـده کـه بـه     ارائـه  شاهدیم که بـراي تعریـف نادرسـت    »تلکه«ة خصوص واژ  در* 
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  . نیست 2 ةآمده، اما خبري از شمار 1 ةتواند معادل این واژه باشد، شمار وجه نمی هیچ
 [xâ.ne]کل پسوندي دارد به جاي که ش ) 345ص ( »خانه -«در آوانویسی مدخل * 

  . آمده است [xa.ne]به اشتباه 
آمده در حالی که  [mo.hâ.je] به شکل) 793 ص( »ه کردنمحاج«و  »همحاج«مدخل * 

  . بیاید »ج«یعنی به تشدید [mo.hâj.je] باید به شکل 
  lakingبـه شـکل    lackingةواژ) 166 ص(» شخصـیت  بی« ةدر معادل انگلیسی واژ* 

  .ه استآمد
  
  الخط فارسی آشفتگی در رسم  8-5

ویژه در  فارسی در هر اثري و به پذیرفته و معیار الخط رعایت یکدستی و پیروي از رسم
رغم این ضرورت، شاهدیم که این مهم در   به. ناپذیر است یک فرهنگ ضرورتی اجتناب

  : شود اشاره می در این بخش به مواردي از آن. هایی همراه است آشفتگیبا  ايميفرهنگ ک
، »تاریخگـذاري «، »شـطرنجباز «، »سختپوسـتان «، »ابوابجمـع «هایی چون  ضبط سرهم واژه* 

  به چه علت و مبتنی بر کدام منبع است؟ ... و» باغبانباشی«، »نامنویسی«، »فهیکطر«
به ایـن شـکل    »یکطرفه«نماید که مدخل  زمانی این آشفتگی بیش از پیش مشهود می

به شـکل   »سختگیرانه« ةیا واژ. به شکل جدا آمده است »ابان یک طرفهخی«و در ذیل آن 
 ۀنگـاهی بـه شـکل ضـبط آشـفت     . جدا از هـم آمـده اسـت    »گیري سخت« ةسرهم و واژ

 »گرایـی  تاریخ«و  »نگار تاریخ«، »تاریخیگري«، »تاریخگذاري«، »تاریخ گذاشتن« يها واژه
  .خود گواهی بر این ناهماهنگی است

  
  ها ائۀ مقولات یک واژه در قالب مدخلضعف در ار  9-5

ارائـۀ   تـوان بـه ضـعف و ناهمـاهنگی آن در     ي این فرهنگ مـی هاي جد از دیگر کاستی
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بدون هیچ دلیل مشخصی ، کلماتبعضی  مورد در .کردمند مقولات یک واژه اشاره  نظام
 تنهادیگر، در مواردي  شده ولی،یک واژه اشاره  یو صفت یو فعل یاسمهاي  صورتبه 

ویژه صورت  ها و به است و اثري از دیگر مقولهشده پرداخته یک واژه به صورت اسمی 
آن در اکثر موارد مشهود  خلأکه  ،هاي قیدي به علاوه فقدان صورت. نیست ها واژه فعلی

  .افزاید نماید، بر این ضعف می می
  :شود در این بخش به مواردي از این دست اشاره می

در قالب دو مدخل آمـده اسـت، امـا اثـري از صـورت       »یتمرکززدای«و  »تمرکز«* 
  .وجود ندارد »تمرکززدایی کردن«و  »تمرکز کردن«پرکاربرد فعلی آن یعنی 

وجـود   »بخشش کردن«اما اثري از  ،در قالب صورت اسمی وجود دارد »بخشش«* 
  .ندارد

فعلـی   ذکر شده است، اما صـورت  »سرایی بدیهه«و  »سرا بدیهه«، »بدیهه«هاي  واژه* 
  .آن نیامده است

پـایکوبی  « در قالب صورت اسمی آمده، امـا صـورت فعلـی آن یعنـی     »پایکوبی«* 
  .ذکر نشده است »کردن

در فرهنـگ   »مـاجراجویی «و  »ماجراجویانه«، »ماجراجویی« ،»ماجرا«هاي  صورت* 
  .ضبط نشده است »ماجراجویی کردن«آمده، اما صورت فعلی آن یعنی 

متـورم  «در حالی کـه صـورت پرکـاربرد     ،در فرهنگ آمده »متورم«صورت اسمی * 
  .ذکر نشده است »شدن

مجادلـه  «اما صـورت پرکـاربرد آن یعنـی     ،در قالب صورت اسمی آمده »مجادله«* 
  .ضبط نشده است »کردن

ذکر شده، در حالی که صورت فعلی پرکـاربرد آن   »نیست و نابود«صورت صفتی * 
 .نیامده است »نیست و نابود کردن«
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پـیشِ   ،برانگیز این کاستی را بیش از پـیش  ؤالس ۀتواند دامن می کتابتنها تورقی در 
  .روي ما بگشاید

  
  گیري و پیشنهادها نتیجه  6

نوین ابزاري در راستاي سنجش نگاري  فرهنگها و مبانی  لفهؤطور که اشاره شد، م همان
هـا و مبـانی    لفـه ؤین ما ۀبر پای ،در این پژوهش ،از این رو. شوند ها محسوب می فرهنگ

فرهنـگ فارسـی بـه انگلیسـی     ۀ هاي برجست ها و کاستی سعی بر آن بوده است تا ضعف
هاست، بررسی و معرفی گـردد   لفهؤاز این مپیروي نکردن  ۀتا حد زیادي نتیج، که ايميک

هاي این  گذر هم بیش از پیش اهمیت این اصول آشکار گردد و هم کاستیرهاین  ازتا 
فارسی به  ۀترین فرهنگ دوزبان حال حاضر جدیدترین و به نحوي مطرحفرهنگ که در 

  .آشکار شودشود،  انگلیسی شناخته می
هـاي   لفـه ؤالبته در این پژوهش تلاش بـر آن بـوده تـا تنهـا بـا توجـه بـه برخـی م        

شک  بی. پرداخته شود ايميفرهنگ کهاي  و نقد فرهنگ به ابعادي از کاستینگاري  فرهنگ
شـود و مـوارد و موضـوعات     فرهنگ تنها در این مـوارد خلاصـه نمـی   هاي این  کاستی

 ـ دیگري نیز وجود دارد که یا بدان پرداخته نشده یا پرداختن دقیق ت تر بدان توجه و هم
  . طلبد نگاران را می پژوهشگران و فرهنگ

فرهنـگ  این تواند گامی ولو کوچک در اصلاح و بازنگري  می بررسیاین  مابه نظر 
هـاي فارسـی بـه     ویژه فرهنـگ  و بهنگاري  فرهنگ ۀتردید در عرص گی که بیفرهن ،باشد

دوام نام آن و نیـز زنـده مانـدن یـاد     یقین  بهشود و  محسوب میگامی به پیش انگلیسی 
هـاي   لفـه ؤم ۀلف آن در این حوزه در گروي بازبینی، نقد و اصلاح اساسی آن بر پای ـؤم

مبـانی و   ،اسـت  شناسـی  زبـان و مبانی  نوین و سود جستن از دستاوردهانگاري  فرهنگ
ها در  توجهی بدان فقدان یا کمو  لف آن بودهؤدستاوردهایی که خارج از توان و تصور م

  . جاي جاي اثر بازتاب دارد
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در  ،از سـویی  ،مـا  ۀدر جامع ـنگـاري   فرهنـگ که اصلاح و بهبود وضع نیست شکی 
ک علمِ مجهز بـه مبـانی و   در قالب ینگاري  فرهنگ ۀگروي توجه بیش از پیش به مقول

 ،هاي موجود نیازمند نقد علمی فرهنگ ،از سویی دیگر ،مند و هاي مشخص و نظام لفهؤم
  . هاي جدید است ویژه فرهنگ به
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